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  »اسير« نسيممد ـحماستاد    

  ش١٣٣٧قوس   شهر کابل، 
   
  

  
  

   ترمشکِ
  

  خاطرات گذشته از
  

    دگریۀرا  به حلق م ـــت  دلبس و  گشود   شبی شکن زلف خود چو مشک تری    شهی

    سحریۀون  سپيدــ چفته  خنده  کنانگــ عقيق  يمن   بمن    بنمود     شبلی  ،  لبی  چو

  دلی  باشد و به کف  گهری به  سينه رـــنذر   نظاره  اش    بکنم     اگنظر  نمود   که   

  رد، وه چه بی خبریچو موج  گل به نظر آمد و گذشت و  نماند     ز خويش بی خبرم ک

  ،  نياز  من اثریشــر  قدم  انداختم  سری  به  نياز     نداشت  در دل  سنگهـمنش  به  

  هيچ  خيره سرین  نگذارم  به ــ و يار، اگر  سَرَم  برود     سر  سخ سِرِيست  بين  من

  ان  پرور است ، يا شکریـر  ز من   پرسی     عقيق  احمر جــحکايت  لب   لعلش   اگ

  ه  چشمی     که  گر  به  شعله  نشينم ، نمی کند نظریــتبی است در تن من  از بتی  سي

  ريب   نگار  من ،  گوئی     خری  به  عيسی مريم شده است همسفریــرقيب  گشته   ق

  بر    دگریذر  به  ره  و  رسم  دلـار  من   نکند     کنم   گذـــنگار  اگر  گذر  از  رهگ

  ن که به شهراوفتاده شوروشریـم  به عشق پيوند است     عجب مکـرگ  جنون  مرا  ه

  به  حشر  نيابی  دگر ز من  اثری واهم رفت     که  تا  ــبيا  وگرنه  چنان  از تو دور خ

   پسر که برد فيض آنچنان پدری که چون تواش پسراست     خوش آن بنازم آن پدری را

  افشاندی رــّـت يک  خنده، شکبه شُکر نعم

  شکری از اين سخنت نيست کمتر »اسير«


